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بگزارش خبرگزاریها، بدعوت اتحادیه های کارگری فرانسه، اعتصابات و اعتراضات سراسری مردم برای ششمین بار متوالی در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی این کشور را فلج کرده، تصاویر آتش سوزیها و درگیریهای خیابانی صحنه های میادین جنگ را در اذهان زنده می کنند. این همه در حالی اتفاق می افتد که بحران عمومی تمام ساختارهای نظام سرمایه داری را فراگرفته و چشم انداز خروج از آن را کاملا تیره و تار کرده است. 

زمانیکه، سران نظم امپریالیستی جهان در پانزدهم سپتامبر سال ٢٠٠٨  آغاز بحران سرمایه داری را رسماًَ اعلام کردند، بسیاری از لیبرالهای خوشخیال بر این باور بودند که نظام سرمایه داری این بحران را نیز از سر خواهد گذراند. اما، توجه نداشتند که «این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست». چرا که، اولا- نظام سرمایه داری منافع طبقاتی نامشروع و سارقانه خود را همیشه در محدوده بطور کلی خارج از حوزه خرد و عقلانیت تأمین کرده و علاوه بر آن ساختار خود این نظام و عقل و درایت گردانندگان آن نیز برای غلبه بر این بحران کفایت نمی کند. ثانیا- بخاطر تقسیم ناعادلانه کار در عرصه بین المللی، تشدید تضادهای بین نیروهای مولده، وجود مناسبات تولیدی غیرانسانی، سوءاستفاده و سوءمدیریت گسترده از دستاوردهای علمی- تکنولوژی بشری، سیاستهای ظالمانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مزید بر همه اینها، چاپ بیحساب و کتاب اسکناس، در وهله اول دلار و در مقام بعدی یورو و آوارکردن تورم ناشی از آن بر سر دیگر ارزهای ملی، باعث انباشت بی رویه محصولات تولیدی و تشدید و تعمیق بحران ساختاری سرمایه داری گردیده است. رشد روز افزون بیکاری، فقر، تهیدستی و گرسنگی و کاهش قدرت خرید مردم که امروز گلوی بخش اعظم ساکنان کره زمین را می فشارد، پیامد طبیعی چنین سیاستی است که بخودی خود موجب گسترش اعتراضات میلیونی مردم غارت شده جهان گردیده و ابتدا به شکل اعتراض به برخی تصمیمات دولتها و در ادامه به رادیکال شدن مطالباتی منجر خواهد شد که شالوده نظم امپریالیستی حاکم را هدف خواهد گرفت. 
واقعیت تصمیمات نابخردانه دول امپریالیستی در مقابله با بحران ساختاری سرمایه داری، حاصل مدیریت نابخردانه امور جهانی است که با خالی کردن اندوخته های خزانه های دولتی به صندوقهای بانکها و کمپانیهای خصوصی، طبیعی بود که این دولتها را در چنبره کسری بی سابقه بودجه گرفتار نماید. مقامات دولتی و اقتصاددانان به اصطلاح متخصص امپریالیستی که توانائی پیش بینی چنین روند حوادثی را نداشتند در ادامه تصمیمات ضد انسانی خود، به راه کارهای هر چه نامعقولانه تر، از قبیل اعمال ریاضت اقتصادی، کاهش دستمزدهای کارکنان و مستمری سالمندان و بازنشستگان، بالابردن سن بازنشستگی، اعمال محدویتها در خدمات اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی روی آوردند. آنچه که امروز در فرانسه و دیگر کشورهای امپریالیستی روی می دهد، عکس العمل منطقی به ناکارآمدی نظام سرمایه داری و ناتوانی مدیران این نظام در حل مشکلات جامعه بشری است. 
به همین سبب هم، در نتیجه گستردگی اعتراضات عمومی توده های مردم و هر چه عمیق تر شدن بحران، سران و مدیران امپریالیسم جهانی به افشای سیمای واقعی خود وادار شده اند. امپریالیسم جهانی که از ده سال پیش به  بهانه جنگ با ”تروریسم“ بخش اعظم خاورمیانه و نزدیک را به خاک و خون کشیده است، امروز در حالیکه در افغانستان برای مذاکره و گفتگو به همان تروریستها شب و روز التماس می کند، این بار، در مورد تهدیدهای تروریستی در اروپا هو و جنجال براه انداخته است و در تکمیل این بازیهاست که امروز مقامات امنیتی خاندان نوکر صفت آل سعود عربستان نیز به تبعیت از آمریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه و... در مورد ”خطر تروریسم در فرانسه“ به مقامات این کشور هشدار دادند. به پشتوانه همین هشداربازیها بود که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهو تحمیلی صهیونیسم بین المللی بر فرانسه در واکنش به اعتراضات میلیونی مردم کشور گفت: «من تسلیم اعتصابیون نخواهم شد... برای تأمین سوخت حمل و نقل در کشور، از نیروی پلیس کمک خواهم گرفت...». نصور می کنم مفهوم این اظهارات گستاخانه و خودرأئی خیره سرانه دیکتاتور کوتوله فرانسه و بی اعتنائی وی به خواست میلیونها انسان، برای هر کسی روشن است. 
یادآوری می شود زمانی که بحران اقتصادی- مالی، ایرلند و یونان را بزانو در آورد، بازهم تلاشهائی از سوی سیاستگزاران امپریالیسم صورت گرفت تا نشان دهند: «انشاالله که گربه است». بدنبال ورشکستگی اسپانیا و پرتقال هم چنین وانمود کردند. اما، اینک خوره بحران، درست پایه های اصلی«G8» را نشانه گرفته است. این «شتر»، فعلا به در خانه فرانسه، آلمان و ایتالیا رسیده است و یقیناًَ، دیری نخواهد کشید که با سرعت به جلو در خانه انگلیس و آمریکا خواهد رسید. کمااینکه زمزمه های آن با کسری بودجه یک و چهاردهم تریلیون دلاری آمریکا و با اعتراض و تهدید به تشکیل اعتصابات عمومی اتحادیه های انگلیس به اعلام کاهش نوزده میلیارد پوندی بودجه انگلیس از سوی دیوید کامرون، از هم اکنون شنیده می شود. 

با این درک از آینده نه چندان دور و امیدواری به اینکه بزودی مطالبات مردمی از حد خواستهای صنفی و حقوقی عبور کرده، تا درجه مبارزه بر علیه کلیت ساختار نظام ضدانسانی امپریالیستی تعمیق و گسترش خواهد یافت و با یقین به اینکه، اعتراضات و اعتصابات مردمی بدون پشتوانه مالی نمی توانند بمدت طولانی ادامه یابند، لازم دیدم بخشهائی از مقاله «شیوه ای مؤثر برای مبارزه نهائی»، منتشره درسه سه پیش را که حاوی یک متد عملی در پیشبرد امر مبارزه می باشد، به پایان نوشته حاضر اضافه نمایم. بدین امید که، در میان مبارزان راه آزادی طبقه کارگر و دیگر اقشار ستمدیده جامعه ایران، حتما هستند کسانی که می توانند آن را بزبانهای اروپائی ترجمه و منتشر سازند تا علاوه بر تشکلهای مبارز ایرانی، شاید به پا خاستگان جوامع پیشرو سرمایه داری نیز از آن بعنوان یکی از شیوه های ضروری در مبارزات خود بهره برگیرند.  
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